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Abstract 

One of the topics worthy of research is the difference between worship and non-worship rulings in terms of inference 

and their form. This issue has been investigated in this essay, using on the descriptive-analytical method. 

The most important differences obtained are: the first rule  is a) being sharʿī of the nature, ruling and criterion of 

worship rulings, b) rationality of the nature, ruling and criterion of non-worship rulings  c) discovering the position of 

the Sharīʿah from the none rejected Sīrah in worship rulings and not discovering his position from the non-rejected 

Sīrah in non-worship d) the implication of  innocent Imām's  act on recommendation  in acts of worship and not 

implying recommendation in non-worship, the first rule is the  stability  of quantitative restrictions in acts of worship 

and the absence of such a rule in non-worships, the first rule is the issuance in the place of expressing the position of 

the Sharīʿah in acts of worship and the absence of the first rule in acts of none  worship, the first rule is non -

generalization in acts of worship and the absence of the first rule of non-generalization in acts of none worship. 
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 های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادیتفاوت

دکتر سعید ضیائی فر  
هنگ اسلامی استاد درس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه علوم و فر  

Email: ziyaei.saeid@isca.ac.ir 
 چکیده

یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این 
آمده دسرتهرای بهتررین تفاوتتحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهمتوصیفیجستار با تکیه بر روش 

برودنِ ماهیرت، حکرم و مرلاک بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائیاند از: قاعدهٔ اولی شرعیتعبار
نشده در کشف موضع وی از سیرهٔ ردعنشده در احکام عبادی و عدماحکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع

ت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات دلالغیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم
بیان موضع شرریعت در  از شأنای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعدهتحدید

تعردی در تعردی در عبادیرات و نبرود قاعردهٔ اولری عدمعبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولری عدم
 عبادیات. غیر
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 مقدمه

شدن اجتهاد شدن آن است. تخصصیترین مباحث اجتهاد در عصر حاضر، تخصصییکی از ضروری
ری از شدن ضوابط اصولی اسرت. بسریاها تخصصیترین آنبه امور گوناگونی وابسته است که یکی از مهم

ها ضوابط اصولی همان طور که در عبادات معتبرند در غیرعبادات هم معتبرند. فقیهان در هر دو حوزه از آن
ای اصولی وجود دارد که در عبادات معتبر باشد و در غیرعبادات هم معتبرر کنند، ولی آیا ضابطهاستفاده می

ای معتبرر و در غیرعبرادات برهگونرهادات برهای اصولی وجود دارد که در عبرنباشد و برعکس؟ یا آیا ضابطه
ای در میان دانشوران ای دیگر معتبر باشد؟ این بررسی، بررسی جدیدی است که نگارنده برای آن سابقهگونه

 اصول و فقه سراغ ندارد. 
ولی آیرا  1روشن است که عبادات با غیرعبادات در برخی احکام فقهی تفاوت دارند؛ مانند قصد قربت،

های ین دو ازنظرِ ضوابط و نکات استنباطی هم تفاوتی وجود دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر، ضوابط و شیوهمیان ا
ها وجود دارد؟ در علم اصولِ رایج، ها میان آناستنباط در عبادات و غیرعبادات یکی هستند یا برخی تفاوت

باره بره احتمرال تفراوت ضروابط از آغاز تلاش شده است تا ضوابط استنباط حکم فقهی فراهم شود و دراین
های مختلف )نظیر عرصه عبادات و عرصه غیرعبادات( یا اصلًا توجره نشرده اسرت یرا استنباطی در عرصه

شود تلاش درخورِ توجهی برای ارائۀ ضروابط رو، مشاهده نمیگذاری صورت نگرفته است؛ ازاینتوجه تأثیر
نیم که دانشوری گفته باشد که این یک یا چند ضرابطۀ بیاختصاصی هر حوزه صورت گرفته باشد، مثلًا نمی

اصولی به استنباط احکام عبادی اختصاص دارد و آن چند ضرابطۀ اصرولی بره اسرتنباط احکرام غیرعبرادی 
اختصاص دارد و بقیۀ ضوابط استنباطی هم در هر دو قلمرو، اعتبار و کارایی دارنرد، بلکره برخری بره عردم

برخی دانشوران علم اصول اعتقاد دارند: نهی از عبادت، بر فسراد آن دلالرت آری  2اند.تفاوت تصریح کرده
انرد: در انرد کره گفتهبره برخری هرم نسربت داده 3کنرد.کند، ولی نهی از معامله بر فسادش دلالت نمیمی

به این مسئله از زاویرۀ تفراوت اعتبرار  4عبادات، حقیقت شرعیه ثابت است، ولی در معاملات ثابت نیست.
 ط اصولی در عبادات و غیرعبادات پرداخته نشده است. ضواب

گرچه این بحث جدید است که در میان دانشوران بررسری نشرده  در خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت:
هرای فقهری و اصرولی لای برخی بحثاشاره به آن نیست. برخی دانشوران در لابهمعنای عدماست، ولی به

                                                 
 .1/22، أنوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 1/14، النور الساطعکاشف الغطاء، . 1
 .212، اصول فقه حکومتیمؤمن، . 2
 .181تا182، کفایة الأصولآخوند خراسانی، . 3
 .121، جواهر الکلامجواهر، صاحب. 4
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اند؛ برای نمونه، وحید بهبهانی به برخی از نکات در فرر  ه اشاره کردهخویش اجمالًا به تفاوت این دو حوز
بودن بودن موضوعات احکام عبادی و غیرتوقیفیاستنباط عبادات و معاملات اشاره کرده است؛ مانند توقیفی

و در پایان چنین نتیجره گرفتره اسرت: شریوت اسرتدلال در عبرادات برا شریوت  1موضوعات احکام غیرعبادی 
ل در معاملات متفاوت است و کسی که فر  میان این دو را نداند و میان آن دو به تفاوت قائل نباشرد استدلا

از حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل شده  2کند.کاری فراوانی در فقه ایجاد میاز اول تا آخر فقه خراب
هایی کره در تخصصرینبرهکه یکی از ج 3های فقهی، متخصصی جداگانه لازم دارداست که هریک از باب

صرورت بودن برخی از ضوابط و نکات استنباطی است. برخی دیگر هرم برهشدن آن تأثیر دارد، اختصاصی
که ممکن اسرت بره تفراوت ضروابط  4ای یکسان نیستاند: استنباط همۀ مسائل فقهی به شیوهسربسته گفته

تفراوت اسرتنباط در دو حروزت ان هم عدماصولی در ابواب مختلف فقهی اشاره داشته باشد. برخی از معاصر
، ولی ضوابط اصولی متفاوتی حتی بررای نمونره بررای ایرن دو حروزه  کرر عبادات و غیرعبادات را نقد کرده

که نگارنده بررسی کرده است تاکنون این مسئله درحد یک مقالره هرم بررسری  آنجا درهرحال تا 2اند.نکرده
کنیم که برخی نکات و ضوابط اصولی کره در اسرتنباط احکرام ش مینشده است، ولی ما در این نوشتار تلا

کند، مشرخ  کنریم. بنرا برر دیردگاه نگارنرده، نکرات و ضروابط عبادی و احکام غیرعبادی با هم فر  می
هرا بره اسرتنباط اند و در هر دو حوزه اعتبار دارند. برخری از آنها مشترکاند. بیشتر آناستنباطی بر سه قسم

ها به استنباط احکام غیرعبادی اختصاص دارند. بنرابراین، اگرر یرک تفراوت از ی و برخی از آناحکام عباد
ها بیش از یکی که تفاوتشود، درحالیکنیم هم ثابت شود آن ادعا ثابت میهایی که در آینده  کر میتفاوت
 است. 
 

 بل از بحث، لازم است مراد خویش را از مبادی تصوری بحث روشن کنیم. ق
فقیه در استنباط، از قواعد فقهری و ضروابط اصرولی و قررائن مروردی ضوابط اصولی و استنباطی:  أ.

حسب مورد است. اما دو قسم آید، بلکه بهای در نمیکند. قسم سوم، کلی نیست و تحت ضابطهاستفاده می
فقهی، حکرم شررعی کلری  اند و قابلیت استفاده در موارد فراوانی را دارند؛ با این تفاوت که قاعدتاول، کلی

دهد، ولی ضابطۀ اصولی حکم شرعی نیست، بلکره ابرزاری های آن را تطبیق میاست که فقیه زیر مجموعه
                                                 

 . 71، الفوائد الحائریةبهبهانی،  .1
 . 111، الفوائد الحائریةنی، بهبها. 2
 .278، شرح احوال حضرت آیت الله العظمی اراکیاستادی، . 3
 .131تا132، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، . 4
 بعد.به 281،شناسیاخلاق دین؛ فنائی، 32، فقه در ترازوسروش، . 2
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تعبیر اصطلاحی، کار فقیه در قاعدت فقهی از قبیلِ شود. بهکارگیری آن حکم شرعی استنباط میاست که با به
تطبیق نیست؛ بلکره از قبیرل اسرتفاده از ابررازی بررای  تطبیق است، ولی کار فقیه در ضابطۀ اصولی از قبیلِ 

  1استنباط حکم فقهی است.
 ب. تعیین معنای مراد از عبادت

مراد ما در این نوشرتار از عبرادت هرر چیرزی  2های متعددی دارد.عبادی و معاملی )غیرعبادی( کاربرد
ِِ اهرم آن اخرروی اسرت؛  گذار آن استاست که بُعد اصلی آن، رابطۀ انسان با خداست و دین پایه و غرر

و مراد از غیرعبادی چیزی است که بُعد اصلی آن رابطۀ انسان با خردا نیسرت و 3 نظیر نماز، حج، روزه و... 
ِِ اهم آن دنیوی است؛ نظیر بیع، اجاره، بیمه و امثال آن که شریعت راجع بره دین پایه گذار آن نیست و غر

  4همراه با اصلاح و تغییر داشته است.ها نقش تأییدگری و در برخی موارد این
های اسرتنباطی عبرادات و غیرعبرادات در نظرر هایی میان ضوابط و نکتهتوان تفاوتبه نظر نگارنده می

 بندی کرد: ها را به شکل زیر دستهگرفت و آن
 أ. نکات و ضوابط استنباطی که تنها در باب عبادات اعتبار دارند؛ 

 اند؛ که تنها در باب غیرعبادات حجت ب. نکات و ضوابط استنباطی
 ج. نکات و ضوابط استنباطی که در هر دو باب معتبرند. 

هرا در ایرن نوشرتار هرای فرراوان در خصروص آندلیل بحثاند و برهبیشتر ضوابط اصولی از قسم سوم
 ها نیستیم. درصدد بررسی آن

های آن این است که برای هر برابی یکی از زیرمجموعه 2ای دارد.شدن اجتهاد معنای گستردهتخصصی
از ابواب فقهی نظیر قضاوت یا بخشی از احکام فقهی؛ نظیر عبادات، افزون برر قواعرد و نکرات اسرتنباطی 

ها، برخی نکات و ضوابط مخصوص به آن باب، نظیر باب قضا یا آن بخش، مشترک در همۀ ابواب و بخش
مستنبط در آن باب، نظیر فقه قضا یا در آن بخش نظیر فقه نظیر بخش عبادات، ساخته و پرداخته شود و فقیه 

 ها در یک باب یا بخش فقهی متخص  شود.کاریکارگرفتن آن ضوابط و نکات و ریزهعبادات، با به
طلبرد ترا های علمی فراوانری را میها و تلاششود که این آغاز راهی طولانی است که سختیآور مییاد

                                                 
 .1/11، الهدایة فی الأصولصافی اصفهانی، . 1
 . 1/274، جلةتحریر المآل کاشف الغطاء، . 2
 .1/32، القواعد و الفوائدشهید اول، . 3
 .71، الفوائد الحائریة؛ بهبهانی، 1/34، القواعد و الفوائد شهید اول،. 4
/ 82 اصولی. های فقهی، جستار«الله عبدالکریم حائری یزدیمعنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدت آیت»فر، نک: ضیائی.  5

28-20 
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ای علمی بتوان پرونردهٔ ایرن بحرث علمری منزل مقصود رسید و انتظار اینکه با مقالهبتوان در پرتوِ آن به سر 
 درازدامن را بست، انتظاری بسیار عجولانه است و با واقعیت بسیار فاصله دارد.

ها دست های متمادی و با مطالعات و تأملات فراوان به آنها که نگارنده طی سالاینک برخی از تفاوت
دارد، بره امیرد آنکره از یرک سرو محققران، بیشرترِ ایرن ضر خوانندگان فرهیخته عرضه مییافته است به مح

 تر شود. تر و منقحهای علمی منصفانه این بررسی متکاملها را شناسایی کنند و از سوی دیگر، با نقدتفاوت
 

بددنن ککددع  بددنن ککدع عیدداناق و قاعدد  اویدت عق  دت     . قاعدد  اویدت بدیددی   1 

 غیرعیاناق

القاعده جرایی بررای مرداخلات عقلری و عقلایری نیسرت؛ چراکره عبرادات از احکام عبادات، علیدر 
ها؛ یعنی شارع باید مراجعه کرد و فهمید که شارع چه صورت طبیعی به مخترع آناختراعات شارع است. به

صرورت اند و بهیهای شارع نیست، بلکه از امور عقلایولی غیرعبادات از اختراع 1ها دارد،حکمی دربارت آن
هرا دارنرد. آری، ها یعنی عقلا باید مراجعه کرد و فهمید که آنان چه دیدگاهی دربرارت آنطبیعی به مخترع آن

های زندگی، ازجمله غیرعبادات به نظر شارع عمل کند، در مرواردی خواهد در همۀ عرصهانسان متدین می
گروییم قاعردت ارد، نظر شارع باید اخذ شود؛ لذا مریها دکه شارع نظر مخالفی با نظر عقلا دربارت حکم آن

دلیرل معتبرری ثابرت شرود کره اولی این است که حکم غیرعبادات همان حکم عقلایی است، مگر اینکه به
  2شارع نظر دیگری دارد و دخل و تصرفی در حکم عقلایی کرده است.

 
 بدنن مفهدم غیرعیاناقبدنن مفهدم عیاناق و عرفت. بدقیفت2

شیوت معتبری از سوی شرارع دریافرت بودن است؛ یعنی باید بهاولی دربارت مفهوم عبادات، توقیفیاصل 
ها و ترأملات عقلانری توان تنها با مراجعه به معانی لغوی یا با تحلیلکرد که چه مفهوم و ماهیتی دارد و نمی

دات عقلائی است؛ یعنی بنا برر ولی مفهوم و ماهیت غیرعبا 3دربارهٔ مفهوم و ماهیت عبادات اظهارنظر کرد،
اند و برخی اینکه مفهوم عبادات توقیفی4قاعده باید به عرف عقلا مراجعه کرد و فهمید که چه مفهومی دارند.

رسد؛ چون و دلیل آن روشن به نظر می 2اندمفهوم معاملات توقیفی نیستند به اتفا  فقهای امامیه نسبت داده
                                                 

 .1/23و  2/1، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب1/313، مصابیح الظلامبهبهانی، . 1
 .1/114، کتاب النکاح، تبریزی سبحانی؛ 1/341، دراسات فی المکاسب المحرمة؛ منتظری، 3/321، مصابیح الظلام بهبهانی،. 2
 .412، الفوائد الحائریةبهبهانی، . 3
 .1/213، فقه العقودحسینی حائری، . 4
 .12/221، مفتاح الکرامةعاملی، . 2
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ها یعنی شارع باید مراجعه کرد و فهمید که صورت طبیعی به مخترع آنبه است و عبادات از اختراعات شارع
شارع چه مفهومی برای موضوع حکمش در نظر گرفته اسرت و چره عناصرری در آن گنجانرده اسرت، ولری 

ها یعنی عقلا باید اند، بنا بر قاعده به مخترع آنهای شارع نیست، بلکه از امور عقلائیغیرعبادات از اختراع
مگرر جرایی کره دلیرل  1انرد،هرا گنجاندهجعه کرد و فهمید که چه مفهومی دارند و آنان چه اموری در آنمرا

 معتبری بر دخالت شارع در آن وجود داشته باشد. 
 

 بدنن م کاق عیاناق  بدنن م کاق غیرعیاناق و بدقیفت. قاعد  اویت عق  ت3
است؛ یعنی علی ها هم عقلائیاست، ملاکات آن القاعده عقلائیطور که احکام غیرعبادی علیهمان

فهمیردنی و درخرورِ گیرنرد و درنتیجره القاعده همان ملاکاتی را دارند که عقلا برای احکامشان در نظر می
استفاده در اجتهادند، مگر در جایی که شارع حکمی برخلاف حکم عقلا داشته باشد که نه ملاکش را بیان 

القاعده موقوف بره معتبر دیگری فهمیدنی باشد، ولی شناخت ملاکات عبادات علیکرده باشد و نه به شیوت 
ها اظهرارنظر کنرد؛ ها باید دربارت آناند و مخترع آنهای احکام عبادی اختراعین  است؛ چون همۀ جنبه

م و قطع بره مرلاک احکرا 2ای ندارندهای احکام عبادی احاطهرو عقل و عقلا راجع به شناخت ملاکازاین
و اگر ملاکات احکام فهمیدنی نباشد،  4شودیا بسیار دیر حاصل می 3شودعبادی از راه غیرن  حاصل نمی

 درخورِ استفاده در اجتهاد هم نخواهد بود. 
 

 . کشف ن دگاه شارع از سیره نر عمل عیانی نه غیرعیانی 4
ها از سوی شرارع بری بر ردع آنهایی که دلیل معتشوند: أ. سیرهها از منظری بر دو قسم تقسیم میسیره

هرایی ها از سوی شارع وجود ندارد. بحث دربارت سیرههایی که دلیل معتبری بر ردع آنوجود دارد؛ ب. سیره
 ها از سوی شارع وجود ندارد. است که دلیل معتبری بر ردع آن

شکل معاطرات(، هاگر سیرت مردم بر انجام عملی غیرعبادی به کیفیت خاصی بود )مانند خریدوفروش ب
دادن، شود کره بره ایرن کیفیرت انجرامشود؛ از سویی احتمال عقلایی داده میدربارت آن، دو احتمال داده می

انرد و از سروی شان به ایرن کیفیرت انجرام دادهمنشائی عقلایی داشته باشد و مردم از حیثیت و شأن عقلایی

                                                 
 .2/332، ارشاد العقولسبحانی تبریزی، . 1
 . 13/317، مصباح الفقیههمدانی، . 2
 .433و  4/411، کتاب الحجهاشمی شاهرودی، . 3
 .13/211و  1/71، مصباح الفقیههمدانی، . 4
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دادن، منشائی عقلایی نداشته باشد، بلکه آنان به این شود به این کیفیت انجامدیگر، احتمال عقلایی داده می
وزن وجرود دارد، جاآوردن را از شارع گرفته باشند. در زمانی که دو احتمرال عقلایریِ تاحردی هرمکیفیت به

نشدت آنان دیدگاه شرارع را بره دسرت آورد؛ چرون هرر دو احتمرال ازنظررِ توان در این فرِ از سیرت ردعنمی
ولی اگر عمل، عملی عبادی باشد و به کیفیت خاصی انجام دادند )مانند بلندخوانردن  عقلایی موجه است،

وزن وجود ندارد، بلکه وزن یکری احتمرال بسریار زیراد قرائت نماز در ظهر جمعه(، دو احتمال عقلایی هم
نظر عقلا داای که نمیگونهاست و وزن احتمال دیگر بسیار کم است، به نست )گرچره توان آن را احتمال مدِّ

نشدهٔ آنران دیردگاه شرارع را بره دسرت آورد، توان در این فرِ از سیرت ردعشود( و میعقلًا احتمال داده می
گیری میان آن دو وجود دارد: چون هر دو احتمال ازنظرِ عقلایی در یک سطح قرار ندارند، بلکه تفاوت چشم

شود، ولری ایرن احتمرال عقلًا احتمال داده می اینکه انجام عمل به کیفیت خاص از شارع گرفته نشده باشد
صورت سیره کند که کیفیت انجام آن هم از شارع گرفته شده و بهعقلایی نیست، طبع عمل عبادی اقتضا می

شرکل سریره درآمرده ای که بهگونهدرآمده باشد، وگرنه احتمال اخذ کیفیت انجام عمل عبادی از غیرشارع به
شریوت معتبرری اثبرات و غیرعقلایی است و چون فرِ این است ردع شارع بهباشد احتمالی بسیار ضعیف 

  1شود.نشده است، پس از سیرت آنان در عمل عبادی، موضع شارع کشف می
 

نلایدت فددل مدصددم بدر     . نلایت فدل مدصدم بدر اسدبایاد نر عیداناق و عددم    5

 اسبایاد نر غیرعیاناق

ام، مکروه، مباح، مستحب و واجب. در غیرعبادات هرر شوند: حراحکام تکلیفی به پنج قسم تقسیم می
پنج قسم وجود دارد، ولی در میان عبادات مشروع و تأییدشده از سوی شارع فقط واجب یا مستحب وجرود 

کنرد؛ عبادتی را انجام دهد دلالت بر اسرتحباب آن می )ع(و اگر معصوم 2دارد، حتی عبادت مکروه نداریم 
بودن مرجوح یا مباح باشد، بلکه همیشه راحج )واجب یم که در عین عبادتچراکه در شریعت موردی ندار

رو، از میان دو احتمال اسرتحباب و وجروب، قردر یقینری و حرداقل آن اسرتحباب یا مستحب( است؛ ازاین
کند، ولی اگر و انجام آن از سوی معصوم هم بر حداقل که استحباب است دلالت می 3خواهد بود، نه اباحه

کند؛ چراکره در غیرعبرادات، مبراح وجرود غیرعبادتی را انجام دهد بر استحباب آن دلالت نمی )ع(معصوم
                                                 

 .4/243، بحوث فی علم الأصولصدر، . 1
اند که ثواب آن از فرد دیگر عبرادت کمترر اسرت اند، بلکه به این معنا دانستهمعنای واقعی آن ندانستهشود بهن عبادات مکروه شناخته میعنوا. مکروه در آنچه به2

زت مسرتحبی در جاآوردن نمراز در غیرحمرام یرا روجاآوردن نماز در حمام یا روزت مستحبی در سفر، از بره(؛ برای نمونه، به124، کفایة الأصول)آخوند خراسانی ،
 طور که معنای مکروه است.تر باشد آنحضر ثواب کمتری دارد نه اینکه ترک آن دو مطلوب

 . 2/111، الدروس شرح الحلقة الثانیةحیدری، . 3
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رو، از میان پنج احتمال مذکور، حرام و مکروه خارج است، چون معصوم مرتکب حرام و مکرروه دارد. ازاین
احه خواهد بود، نه ماند و قدر یقینی و حداقل آن ابشود. سه احتمال اباحه، استحباب و وجوب باقی مینمی

کنرد ولری در شود که فعل معصوم در عبادت، حداقل بر اسرتحباب دلالرت میاستحباب. بنابراین ثابت می
 کند. کند، بلکه بر اباحه دلالت میغیرعبادت بر استحباب دلالت نمی

 
های عق  ت جد دد نر غیرعیداناق و قاعدد     قاعد  اویت کجیت اربکازها و سیره .6

 های عق  ت نر عیاناق  یت سیرهکجاویت عدم

القاعرده حجرت اسرت، مفاد این اصل این است که هر سیرت عقلایی جدید در قلمروِ غیرعبادات علری
گذارند و نظر آنان معتبرر مگر اینکه دلیل معتبر نقلی یا عقلی از آن ردع کند؛ چراکه عقلا در این قلمرو بنیان

هرای شرارع نیسرت، بلکره از امرور ل کند. غیرعبادات از اختراعاست، مگر جایی که شارع نظر آنان را ابطا
صورت طبیعی به مخترعِ آن، یعنی عقلا باید مراجعه کرد و فهمید که آنران چره دیردگاهی عقلایی است و به

که انسان متدین کند، ولی ازآنجادربارت آن دارند، پس رفتار و ارتکاز آنان است که دیدگاه آنان را منعکس می
مخالفرت ای عدمگونههای زندگی ازجمله معاملات به نظر شارع عمل کند باید بهاهد در همۀ عرصهخومی

. شرارع از آن سریره و ارتکراز 3شود که: شارع را با سیره و ارتکاز عقلا احراز کند و این در صورتی احراز می
 . با آن مخالفتی نداشته است.8خبر داشته است؛ 

اند که سیره در زمانه و منطقۀ زندگی دنیوی تن شارع را به این صورت دانستهبسیاری از اصولیان خبرداش
گوییم چون شریعت اسلام جاودانه است، شرارع اسرلام ولی ما می 1معصوم باشد تا از آن خبر داشته باشد،

تش آید تشریعادهد آگاهی دارد، وگرنه لازم میاش رخ میبه همۀ وقایعی که در طول زمان شریعت جاودانه
از روی ناآگاهی باشد و این خلاف فرِ است و پذیرفتنی نیست. لازمۀ آن این است که شرارع اسرلام بره 

آید کسی که صرفت علرم را نردارد طلبد آگاهی داشته باشد، وگرنه لازم میهمۀ وقایعی که حکم شرعی می
لام به همۀ اموری کره ترا شود که شارع اسبرای مردم تشریع کرده باشد و این پذیرفتنی نیست، پس ثابت می

چیزی موضع منفی دارد آن را بیران کنرد.  در بارهطلبد آگاهی داشته باشد و اگر روز قیامت حکم شرعی می
حال که آمدن تشریعات شارع تا روز قیامت است، اگر سیره یا ارتکازی در آینده شکل بگیرد از دو حرال کره 

آن نردارد.  در برارهآن دارد یرا موضرع منفری  در براره میان نفی و اثبات است، خارج نیست یا موضع منفری
شود آن نداشته باشد مطلوب )قاعدت اولی حجیت ارتکاز و سیره( ثابت می در بارهکه موضع منفی درصورتی

                                                 
 .7/31، اصول الفقهحلی، . 1
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و اگر موضع منفی در خصوص آن داشته باشد از دو حال خارج نیست یا اعلام کرده و به شیوت معتبری به ما 
موافقت شارع با گیرد و فقیه به عدمورت در استثنا ) نقطۀ مقابل قاعدت اولی( قرار میرسیده است، در این ص

شود. برخی این دیدگاه را دهد یا اعلام کرده و به ما نرسیده است، در این صورت برائت جاری میآن فتوا می
م وظیفرۀ راهنمرایی چراکه افق دید شارع و شریعت اسلام تا روز قیامت است و شریعت اسرلا 1اند؛برگزیده

مردم تا روز قیامت را برعهده داشته و دارد. مقتضای علرم شرارع، اطرلاع وی از امرور مبغروِ در احکرام 
نداشتن، دهد وگرنه در صورت علمتکلیفی و امور غیرمعتبر در احکام وضعی است که تا روز قیامت رخ می

ع تا روز قیامت را دیده و برای مردم ترا آن زمران گذارِ غیرعالم را بپذیرد. پس شارتواند حکم قانونعقل نمی
ها و افعرال مبغروِ و غیرمعتبرر خبرر داده گذاری کرده است، لذا در موارد متعددی از آینرده و سریرهقانون

فرمرود هرر الروداع شکل معتبری نقل شده است که در خطبرۀ حجر افزون بر این، از پیامبر)ص( به 2است.
شود، شما را به آن دستور دادم و هرچه که به بهشت و دوری شما از جهنم میچیزی که باعث نزدیکی شما 

طبرق ایرن حردیث،  3شود، شما را از آن نهی کرردم.باعث دوری شما از بهشت و نزدیکی شما به جهنم می
 ایاند گفته است. پس اگر سریرهها را که مردم تا روز قیامت لازم داشتهپیامبر گرامی اسلام)ص( همۀ گفتنی

عنه و غیرمعتبر نقلی و عقلی برر آن صرد  نکررد، آن سریره حجرت یک از عناوین منهیشکل گرفت و هیچ
 در براره خواهد بود. احتمال اینکه پیامبر)ص( و دیگر معصومان)ع( گفته باشند و به دست ما نرسیده باشد، 

خصوصراً  4اعتنا نیست،رخورِ دینی که داعیۀ رهبری جهانی دارد احتمالی بسیار بعید است که ازنظرِ عقلا د
هرای شرریعت بره های فراوان پیامبر گرامی اسلام)ص( و اهل بیت)ع( دربارت ضرورت انتقال آموزهبا تأکید

امری موضع منفی نداشرت، هرچنرد آن امرر در آینرده رخ دهرد،  در بارهپس اگر شریعت  2های بعدی.نسل
رِ کسی بگوید این احتمال وجود دارد ولری برا ادلرۀ فهمیم آن امر ازنظرِ شریعت مشکلی ندارد و بر فمی

شود. پس اگر در واقع هم شارع از آن نهی کرده و آن را غیرمعتبر دانسته باشرد؛ برائت، تنجیز آن برداشته می
گرذار اسرت، هرر شود. ولی در عبادات چون شرارع بنیانچون بیان وی به ما نرسیده است برائت جاری می

گرذاری کررده اسرت و پرونردت عبرادات مشرروع و معتبرر برا رحلرت پیرامبر گرامری انعبادتی لازم بوده بنی
توان عبادت جدیدی را معتبر دانست هرچند سیرت عقلا بر آن اسرتقرار اسلام)ص( بسته شده است؛ لذا نمی

                                                 
 .11/21، «های عقلائی در غیرعباداتقاعدت اولی حجیت سیره»فر، ضیائی. 1
 .2/27، الکافیکلینی، . 2
 .2/14، الکافیکلینی، . 3
دار بیان احکام بودند، افزون بر آن اگر کسی ادعا کند که این احتمال عقلایی و درخورِ سال عهده211به اینکه معصومان در بازت زمانی نزدیک به توجهویژه با. به4

 توجه است، ادلۀ برائت نافی آن است.
 . 287و  1/22، الکافیکلینی، . 2
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  .یابد
 

قاعد  اویت بفسیر مفان نص به مربکزاق عق  ت نر غیرعیداناق و نیددن قاعدد      .7

 اویت بفسیر مفان نص به مربکزاق عق  ت نر عیاناق 
اگر آیات و روایاتی که ناظر به امر عقلایی )مانند بسیاری از مباحث معاملات است( از جهتی )مثلًا از 

ای کره نرزد د، در این صورت به همان قلمررو و دایررهجهت سعه و ضیق قلمرو( دلالت روشنی نداشته باشن
شوند که نزد عقلا مرتکز است؛ چون فراتر از آن بره شوند و به همان چیزی محدود میعقلا دارند تفسیر می

تعبد نیاز دارد و تعبد در باب معاملات خلاف قاعدت اولی است، ولی در باب عبادات به مرتکزات عقلایری 
ه شارع در عبادات مخترع اسرت. اینکره مطلبری غیرر از مرتکرزات عرفری بگویرد، شود؛ چراکمحدود نمی

القاعده است، ولی در معاملات مخترع نیست. اینکه مطلبی فراتر از مرتکزات عرفی بگویرد متعارف و علی
یرل دلیل معتبری نیاز دارد و هنگامی که مجمل بود در قلمروِ فراتر از قدر متیقن دلبرخلاف قاعده است و به

ظاهر ابتدایی این روایات  1،«کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَ »معتبری موجود نیست؛ برای نمونه، روایاتی داریم که 
بلکه گفته شده است مشهور به این عمروم  2گسترده است که این عموم از سوی فقیهان پذیرفتنی نبوده است،

آیرد و از ای که مستهجن به حسراب میگونهآن است، به و لازمۀ این عموم، تقییدزدن فراوان 3اندعمل نکرده
ای و در قلمرویی تفسیر کرد کره چنرین پیامردی نداشرته گونهشود. پس باید آن را بهشارع حکیم صادر نمی

باشد. اگر گفته شود که قرعه امری تعبدی نیست، بلکه امری عقلایی است و عقلا در مواردی که راهی برای 
کنند، بنابراین اطرلا  روایرات رفتن تنازع یا پیشگیری از آن ندارند به قرعه مراجعه مینشناخت واقع و ازبی

  4اند.طور که برخی چنین تحلیلی ارائه دادهشود، هماناعتبار قرعه به همان قلمروِ عقلایی محدود می
 

شأن بیان مدضع شر دت نر عیاناق و نیدن قاعدد  اویدت   . قاعد  اویت صدور از 8

 عیاناقنر غیر
و آنچه از برخی از شرئون معصرومان صرادر شرده اسرت درخرورِ  2اندمعصومان شئون مختلفی داشته 

اند(، ولری شأن ابلاغ، تفسیر و تشرریع دهندت موضع شریعت است )مانند آنچه ازاستناد در استنباط و نشان
                                                 

 . 1/274، لفصول المهمةاحر عاملی، . 1
 .12/412، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 1/321، کتاب النکاحسبحانی تبریزی، . 2
 .8/411، بدایة الوصول؛ آل شیخ راضی، 433، کفایة الأصولآخوند خراسانی، . 3
 .4/432، تنقیح الأصولخمینی،  .4
 .377، فلسفۀ علم فقهفر،؛ ضیائی241، تمهید القواعدشهید ثانی، . 2
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دهندت موضرع و نشرانآنچه از برخی شئون دیگر معصومان صادر شرده اسرت درخرورِ اسرتناد در اسرتنباط 
 است(.  شأن عادی در استنباط حکم وضعی و شأن حکومتی صادر شده شریعت نیست )مانند آنچه از

شأن، بیان موضع شریعت معصروم اسرت، چره در عبرادات چره در  آیا قاعدت اولی در صدور روایت از
 باره میان عبادات و غیرعبادات فر  است؟ معاملات یا برعکس؟ یا دراین

دانیم روایتری از شرئون رسد باید در این زمینه تفصیل داد. محل بحث جایی اسرت کره نمرینظر میهب
درخورِ استناد در استنباط معصومان صادر شده است یا از شئون غیرقابل استناد در استنباط؛ لذا این پرسش 

 توان ارائه داد؟ هایی برای شناسایی این دو قسم میشود که چه معیارمطرح می
شأن بیان موضرع شرریعت صرادر شرده اسرت. ادعرای أ. در حوزت عبادات قاعدت اولی این است که از 

خواهررد؛ چررون فرررِ ایررن اسررت کرره شررارع مخترررع عبررادات اسررت و او )و خررلاف آن، دلیررل معتبررر می
نجرام گویرد یرا اها اظهارنظر کند، پس هرچره میهای گوناگون آنباید دربارهٔ جنبه 1کنندگان شریعت(تبیین

مگر اینکه دلیل معتبری خلاف آن را ثابت کنرد، همران 2القاعده بیانگر موضع شریعت است،دهد علیمی
  3طور که این مسئله دربارت جلسۀ استراحت در نماز احتمال داده شده است.

کنندت موضع شریعت صادر شده است. شأن بیانب. در حوزت غیرعبادات قاعدت اولی وجود ندارد که از 
کنندت موضع شریعت به قرینه و دلیل معتبری نیاز دارد؛ چراکه شارع در غیرعبادات شأن بیانعای صدور از اد

دلیل بیران موضرع القاعرده برهدهرد علریگوید یا انجام میگذار نیست تا انتظار داشته باشیم هرچه میبنیان
دارد، احتمال عقلایری بیران از  شریعت باشد و همان طور که احتمال عقلایی بیان از موضع شریعت وجود

دلیرل معتبرر نیراز دارد )هرچنرد ایرن غیرموضع شریعت هم وجود دارد. احتمال بیان از موضع شریعت، بره
دلیل، قرینۀ مقام پرسش از حکم مسئله باشرد(. افرزون برر آن، در غیرعبرادات چنرد احتمرال وجرود دارد و 

شرأن عرادی، تطبیقری، ماننرد  4برلاغ، تفسریر، تشرریع(شأن ااحتمال عقلایی صدور از دیگر شئون )غیر از 
بیران موضرع شرریعت  از شرأنرو، اطمینان یا ظن قوی بره صردور، حکومتی و... بسیار فراوان است. ازاین

ای نیراز کننردهدلیل اثباتباره بهطور که ادعای وجود سیره یا ارتکازی عقلایی دراینشود، همانحاصل نمی
کنندت موضع شریعت است نیز به قرینره و دلیرل معتبرری نیراز ور از شأنی که بیاندارد. همچنین ادعای صد

                                                 
 اند. کنندگان احکام شرعی که جاودانه و ابدیآورند، نه تشریعکنندگان شریعت به شمار میدانند وامامان معصوم را تبیین. مشهور، شارع را خدا و پیامبر می1
( یرا 1/211، السررائرادریس، ابن ؛224 ،الإنتصار الهدی،)علم« خذوا عنی مناسککم»طور که در روایاتی از پیامبر گرامی اسلام)ص( نقل شده است: . همان2
 (.122، الإنتصار الهدی،)علم« صلوا کما رأیتمونی اصلی»
 .1/211، القواعد و الفوائدشهید اول، . 3
 فر،ائی. مراد از شأن تشریع، معنای خاص آن است؛ یعنی جعل حکم دائمی از سوی شارع، نه مطلق بیان حکم شرعی ولو با ابرلاغ آن از سروی معصروم )ضری4

 (. 412، فلسفه علم فقه
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توان گفت قاعدت اولی در یکی از دو طرف وجود دارد و کسی شود و نمیدارد. هر دو طرف، احتمال داده می
حررام  آری از آنجا که معصروم مرتکربکه ادعای وجود قاعده در یکی از دو طرف را دارد باید دلیل بیاورد. 

حکرم  غیرعبراداتدر تروان کنرد نمیر جواز تکلیفی عمل دلالت میکه بشود در خصوص اعمال وی نمی
 ، مگر با دلیل و قرینۀ معتبر. از آن استفاده کرد را وضعی مانند شرطیت

 
قاعدد  اویدت ثیداق نر    هدای کمدت نر عیداناق و عددم    قاعد  اویت ثیداق باد دد  . 9

 اق نر غیرعیاناقهای کمت مسبفان از روا باد د

وجود دارد. محرل  2و کیفی 1هایی کمیدر فقه چه در ابواب عبادات و چه در ابواب غیرعبادات، تحدید
های کمری در آیرات و گراهی در های کمی است، نه کیفی. همچنین گراهی تحدیردبحث در اینجا تحدید

؛ چرون آنچره در آیرات های کمی در روایرات اسرتروایات بیان شده است. آنچه محل بحث است تحدید
شأن ابلاغ پیامبر)ص( است، ولی در روایات احتمال صردور از دیگرر شرئون معصروم القاعده از است علی

دلیل ادلرۀ شود و درنتیجه احتمال تغییرر در آن وجرود دارد. افرزون برر آن، آنچره در قررآن اسرت برهداده می
 3خلافش باشد.القاعده جاودانه است، مگر دلیلی بر جاودانگی قرآن علی

های کمی است که در روایات، احکام عبادی بیان شده است؛ چون باتوجرهقاعدت اولی بر ثبات تحدید
گرذاری اسرت، مگرر گوید طبرق بنیانالقاعده هرچه میبه اینکه شارع در حوزت عبادات مؤسس است، علی

ات آمرده اسرت در ایرن حروزه دلیل معتبری برخلاف آن باشد؛ لذا فتوا به تغییر تحدیرد کمری کره در روایر
هاسرت؛ ماننرد فاصرلۀ شرنیدهدلیل معتبری نیاز دارد، پس قاعدت اولی بر ثبات آنبرخلاف قاعده است و به

نشدن ا ان شهر برای حد ترخ ، ولی هم تحولات گوناگون در غیرعبادات وجود دارد و هم احتمال تغییرر 
گر اسرت، نره کننده و اصرلاحشارع در این حوزه تأییدهای کمی فراوان است و هم در امور مربوط به تحدید

رو برا ایرن شأن بیان حکم شرعی حمل شود؛ ازایرن دهد بر صدور ازگوید یا انجام میگذار تا آنچه میبنیان
که ادعای قاعدت اولی بره احرراز شود، درحالیشدت تضعیف میگیری قاعدت اولی بهها احراز شکلاحتمال

شود که احتمال عقلایی قوی وجود داشرته باشرد کره موجرود نیسرت، پرس رتی احراز مینیاز دارد و در صو
ای نیاز دارد؛ لذا ثبات کنندهدلیل اثباتهای کمی که در روایات غیرعبادی آمده است، بهادعای ثبات تحدید

درنتیجره  ثبات باید در هر موردی بررسی شود و هرطرف که دلیل معتبری داشت بره آن پایبنرد برود وو عدم
                                                 

 شود. بار شیرخوردن بچه از غیرمادر که سبب محرمیت می 12. نظیر 1
 شود. ای که گوشتش بروید و استخوانش محکم شود که سبب محرمیت میاندازه. نظیر شیرخوردن بچه از مادر رضاعی به2
ة»ت، بلکه ( که امری جاودانه نیس21)انفال: « مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ ». مانند: 3 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ  دستوری جاودانه است.« وَ أَعِدُّ
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صورت کلی وجود های کمی مذکور در روایات احکام غیرعبادی بهتوان گفت قاعدت اولی ثبات تحدیدنمی
دارد؛ مانند یک سال فرصت برای ثبوت حق فسخ ازدواج برای زنی که شوهرش عنرین اسرت یرا یرک سرال 

 فرصت اعلام برای کالای پیداشده. 
 
ر عیداناق و نیددن قاعدد  اویدت نر     بدددی ن . قاعد  اویت جمدن بر ندص و عددم  11

 غیرعیاناق  

ای که برخی از فقیهان آن دو را از گونههای اجتهاد است، بهتعدی از مورد ن  از دشواریتعدی و عدم
مندی ندانسته و برخی از فقیهان، تعدی را امر قابل ضابطه 1اند.زمرت مباحث دایر میان واجب و حرام شمرده

طورکلی قاعردت اولری را برر عردمو بسیاری از فقیهان به2اندهر مورد وابسته دانسته آن را به تشخی  فقیه در
توان گفت قاعدت اولی در عبادات این است که بر آنچه در ن  آمده اسرت ولی می 3اند،اعتبار تعدی دانسته

از و مسرتقیماً در دسرت شرارع اسرت و تعردی  است عبادات، توقیفی اقتصار کنیم؛ چون همۀ خصوصیات
های غیرعبادات، تروقیفی نیسرت گرچره ولی ویژگی 4دلیل معتبری نیاز دارد،ها برخلاف قاعده است و بهآن

های شرارع بررخلاف القاعده در دسرت عقلاسرت و مداخلرهتحت نظارت و مداخلهٔ شارع قرار دارد و علی
القاعرده هرچره عقرلا پس علری های عقلایی است.ها و رویهمنظور ابطال ارتکازقاعده و استثنایی و تنها به

دانند معتبر است، مگر اینکه دلیل معتبری برخلافش باشد. ادعای قاعدت اولی جمرود برر نر  در معتبر می
 شود، مگر دلیرل یرا قرینرۀهای عقلایی عمل میها و رویهدلیل معتبر نیاز دارد، بلکه طبق ارتکازاین زمینه به

  2لای کلمات برخی از فقیهان به آن اشاره شده است.ر لابهطور که دمعتبری برخلافش باشد، همان
 
 گیرینبیجه

هرایی ها میان عبادات و غیرعبادات در ضوابط استنباطی تبیرین و اسرتدلالدر این نوشتار برخی تفاوت
ی ها دست یافته و توانسته است برراهایی که تاکنون نگارنده به آنترین تفاوتبرای اثبات آن فراهم شد. مهم

 ها استدلال موجهی فراهم کند، بیان شد. اثبات آن
ترین مباحرث اجتهراد در عصرر حاضرر . این بحث از این نظر مهم اسرت کره بره یکری از ضرروری3

                                                 
 .287، الفوائد الحائریةبهبهانی، . 1

 .113، کتاب الإجارةرشتی، .  2
 .1/222، شرح تبصرة المتعلمین؛ عراقی، 1/327، کتاب القضاءآشتیانی، .  3
 .1/112، کتاب النکاحزی، ؛ سبحانی تبری3/384، مصباح الفقیههمدانی، .  4
 .2/131، دراسات فی المکاسب المحرمة؛ منتظری، 13/144و  11/374و  11/277، مجمع الفایدة و البرهانمقدس اردبیلی، . 2
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 پردازد. می
شدنِ ضوابط استنباط است ها تخصصیاست که یکی از آن بستهشدن اجتهاد به اموری وا. تخصصی2

 آورد. شدن اجتهاد فراهم میو مهم را برای تخصصی های لازمو این بحث یکی از زمینه
کند و زمینه را برای شناسایی دیگرر . این بحث افق جدیدی را پیش روی اجتهاد و دانش اصول باز می3
 آورد. ها فراهم میتفاوت
  آورد.ویژه در استنباط احکام غیرعبادی به همراه میهای ژرفی را در استنباط، به. این بحث تفاوت4
بودن ماهیت، حکرم و مرلاک اند از: قاعدت اولی شرعیهایی که بررسی شد عبارتترین تفاوت. مهم2

بودن ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شرارع احکام غیرعبادی و قاعدت اولی عقلایی
غیرعبادی، دلالت نشده در احکام کشف موضع شارع از سیرت ردعنشده در احکام عبادی و عدماز سیرت ردع

دلالت معصوم بر استحباب در غیرعبادات، قاعدت اولی حجیت فعل معصوم بر استحباب در عبادات و عدم
های عقلایی در احکرام عبرادی، حجیت سیرههای عقلایی در احکام غیرعبادی و نبود قاعدت اولی عدمسیره

نبرود قاعردهٔ اولری تفسریر مفراد نر  بره  قاعدت اولی تفسیر مفاد ن  به مرتکزات عقلایی در غیرعبادات و
شأن بیان موضع شریعت در عبادات و نبود قاعردت اولری  مرتکزات عقلایی در عبادات، قاعدت اولی صدور از

های کمی در های کمّی در عبادات و نبود قاعدت اولی ثبات در تحدیددر معاملات، قاعدت اولی ثبات تحدید
 تعدی در عبادات و نبود قاعدت اولی در غیرعبادات.   و عدمغیرعبادات، قاعدت اولی جمود بر ن

ها، تنها بخشی از ضوابط اصولی متفاوت در ایرن دو حروزه اسرت. امیرد اسرت برا تتبرع . این تفاوت2
روز بیشتر شناخته و ارائه شرود و بههای اصولی که میان این دو حوزه است روزگسترده و تأمل فراوان، تفاوت

 های بزرگی برداشته شود. شدن اجتهاد گامدر این زمینه، به سوی هرچه بیشتر تخصصیبا گشودن بابی 
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